
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 های صرفی اسم فارسی و عربی در ادبیت شعربررسی تأثیر ویژگی

 با تکیه بر ملمّعات حافظ

 محمدرضا عزيزی

 چکیده

بی های گوناگون از متون ادع برداشترف اسم عربی مانهای صَدر مقالة حاضر، مشخصه

مد و هايی ذاتی چون تذکير و تأنيث، جادانسته شده است. ساختمان اسم عربی از ويژگی

ار است که های اشاره و... برخوردمشتق، وزن، تثنيه، انواع جمع، ضماير دقيق، موصول، اسم

دقت صَرف عربی در  رچندههمراه دارد. تعينّ و تداعی دقيق معانی در ذهن مخاطب را به

کمک آن توانند مقصود خود را بهرود و دانشمندان میشمار میو فلسفی امتياز به نثر علمی

رسد و از چندپهلويی و لطف هنری اثر نظر میدبی، نقص بهاروشنی بيان کنند، در متون به

بهام و ادبيت های فارسی، به امها در صرف اسبودن برخی از اين ويژگیکاهد. مسکوتمی

ای ههفت غزل ملمع وجود دارد که امکان چنين مقايس ديوان حافظکند. در شعر کمک می

خوبی تفاوت هايی به زبان فارسی و عربی در يک غزل حافظ بهآورد. وجود مصراعرا فراهم می

 ا وجودهايی يدهد. فقدان چنين مشخصهامکانات صرفی در زبان فارسی و عربی را نشان می

سازد و دامنة کلی در واژة فارسی طيف بيشتری از مخاطبان را با خود همراه میصورتآن به

 دهد. های گوناگون را وسعت میبرداشت

 : علم صرف، واژه، ابهام ادبی، حافظ شيرازی.هاکلیدواژه

                                                           
 بيرجند انشگاهاستاديار زبان و ادبيات عربی د mohammadrazizi@birjand.ac.ir 
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 مقدمه

زبان ين انتقال دانش و انديشه است، اما دقت راست است که زبان عربی مَحمل دقيقی برای ا

های صرفی ويژگی کند. کلمه در زبان عربیمشکل ايجاد می کردن احساس و تجربهگاه در عام

تر و روشن نظر رامعنا و مفهوم مورددارد که  جنس، اشتقاق، معرفه و نکره و...نظر شمار، از

بايد  ناگزيرشود، کند. وقتی کلمه از زبانی مانند فارسی به عربی ترجمه میتر بيان میمشخص

خنثی است،  ازلحاظ تذکير و تأنيث در فارسی که اسمی ،به آن قواعد صرفی تن دهد. مثلاً 

د واژة شومحض ورود به عربی بايد مذکر يا مؤنث ترجمه شود. پذيرش اين قواعد موجب میبه

اشته دنتی تری بگيرد که در اصل فارسی اهميهای جديدمبهم فارسی در عربی ابعاد و مشخصه

انجامد، اما معلوم يا فلسفی می در متن علمی ابعاد جديد واژه به دقت و ايجاز بيشتراست. 

 د.دبی همواره به ادبيت متن کمک کننيست اين ويژگی در متن ا

است، شايد  افتاده يک فرد چه اتفاقی منزلةاين نکته که در اصل برای شاعر بهبردن به پی

 ای عامگونهاما اينکه مطلب ازلحاظ فرم به باشد، ت کمتری برخورداردر متون ادبی از اهمي

انگيزی متن لاست. قدرت خيا ن ارتباط برقرار کند، البته مهمبيان شود تا مخاطب بتواند با آ

ر دادبيات، گوهر ذاتی خويش را »رود. شمار میو درگيرکردن عواطف مخاطب ارزش به

عنايی متعدد، برای جويد... ابهام و وجوه مانداختن ادراک آن میتأخيرسازی معنا و بهپنهان

« شوداما در يک قطعة زبانی که نقش رسانگی دارد، نقص محسوب می ،متن ادبی فضيلت است

ديب بايد اهنر است و  گفتنکلی کلی و عمومیش. احساسِ شخصی را به(20: 1387)فتوحی، 

داند. خلف بزد و آن را از خود ظرفی بسازد که هر مخاطبی بتواند احساسات خود را در آن بري

  .(8: ق1430)عتيق، « لَّةٌداغةٌ لَمحةٌَ البَلا»فته: الأحمر در سدة دوم هجری گ

غزل حافظ يک »نظير است. حيث در ادبيات فارسی درخشان و کمشعر حافظ از اين 

ر او شعر منشوروا .(168: 1361)خرمشاهی، « سازدالاضلاع در ذهن خواننده میحجم کثير

ديوانش  از احسان طبری تا مرتضی مطهری، ،زبانانای از فارسیشود طيف گستردهوجب میم

نواس در ادب های مورد نظرشان را پيدا کنند. شعر ابورا از آن خود بدانند و در شعرش قرينه

 گويد:يابد. ابهام شعر ابونواس يعنی وقتی میعربی گاه چنين خصوصيتی می
 ورُيغأبوکِ  نايتَيب ةَأجار

 

 !رُيعس کِيلد یرجيُما  سورُو مي 

 (49: 3ق/1421 ،ی)افرام البستان
 

 «.رود، دشوار استترين چيزی که از تو انتظار میای همساية دو خانة ما! پدرت غيرت دارد و ساده»
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وست در بيت مذکور مبهم است. مقصود دختر شاعر، همسر يا د« بيتنا ةَأجار»عبارت 

(. 299م: 1980کانی و هم از حيث خونی همسايه شده است )الشعکه، اوست که هم از حيث م

دنبال هآستانة سفر، برداشتی اقتصادی ب در ،بديهی است خطاب ابونواس به دختر يا همسرش

تأمين کند.  ازهای اولية خانوادة خود رارود تا نيخواهد داشت و ابونواسِ غيور به سفر می

قدمة داشتی عاشقانه در متواند برگر به همسرش میيا حتی از منظری ديخطاب به دوست 

 د.شيوة پيشينيان نيز تلقی شوقصيده به

 بحث و بررسی

آورد نری پديد میمراد ما از ابهام در اين مقاله، آن بخش از ابهاماتی است که در متن ادبی ارزش ه

گويی در زبان لیشود. کپنداری مخاطب در متن ادبی میو عدم اشارة دقيق زبان موجب همذات

های فارسی و عربی را آورد. واژهو خطاب، طيف گستردة مخاطبان و تعامل با متن را در پی می

 های گوناگون بررسی کرد که از آن جمله زبانی و صرفی است.توان از ديدگاهمی

بی در در قدم نخست، چالشی برای درک و لذت اد ،تبيين اين گزاره که صرف زبان عربی

ر قياس با های صرفی کلمه در زبان عربی درود و مشخصهشمار میبا زبان فارسی به مقايسه

کند، مسئوليت پژوهش حاضر است.  میمحدود را های شعر عربی واژة فارسی دامنة برداشت

يز أنيث، عدد، تماهای ذاتی کلمة عربی مثل تذکير و تتوان برخی از ويژگیمی ،منظوراينبه

های سروده اشاره، موصولات، معرب و مبنی و... را در هاید و مشتق، اسمجنسی، وزن، جام

تر و مبهم ن پژوهش آن است که واژه در فارسیفارسی و عربی بررسی کرد. مفروض اي

 کاهد. های صرفی کلمه در عربی از ابهام ادبی و لطف متن میرازآلودتر است و دقت

ست. اهم پيوسته  کاملًا به جديدهای وهشناگفته پيداست که سطوح مختلف زبان در پژ

رو، صرف جهت، پژوهش پيشاينهای آن ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ بهلايه صرف زبان با بقية

تحليلی ـسی خواهد کرد. روش تحقيق، توصيفیزبان عربی را قبل از ورود به نحو و معنا برر

زة ترجمه، پرداز حو، اما نظريهنه، پژوهشی يافت نشديکرد آن علم صرف است. در اين زميو رو

 های گوناگوننها در زبابه بعضی از اين محدوديتعبارت ديگر بهمونا بيکر، در فصل دوم کتابِ 

دادن نشانضر برای پردازد و مقالة حاکلی به اين امر میطوراست. کتاب مزبور به اشاره کرده

ر صورت خواهد داشت. اين نکته د نظر شاعرانهای فارسی و عربی سروده اين امر به مصداق

 کنند.بيايد که از فارسی به عربی ترجمه می ایتواند به کار مترجمان ادبیاثبات می
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کم هفت غزل ترديد است، دستبه او که در انتساب آن  ،جز يک قصيدة عربیحافظ به

خوبی نشان بهتواند ملمّع دارد. وجود اشعار عربی در کنار نمونة فارسی آن در يک غزل می

کند. دهد چطور قريحة شاعری بسان حافظ در شعر فارسی و عربی از اين لحاظ عمل می

 تصحيح علامه قزوينی و قاسم غنی مرجع اين پژوهش خواهد بود.به ديوان حافظ

 تفاوت زبان ادبی با زبان علمی

آنچه او شيوة نگارش سفيد  ، ابزاری برای انتقال پيام است.در نظر رولان بارت، در نثر علمی، زبان

گونه، معنای لحن گزارشدانسته، به« درجة صفر نوشتار»طرف خوانده و جايی آن را در حکم يا بی

رود و شده پيش روی خود دارد و به راهی مستقيم میغيرعاطفی و سرد است. او هدفی شناخته

ن را بفهمد يا به آه خواننده بايد نويسد تنها يک معنا داشته باشد، معنايی ککوشد تا هرچه میمی

جنبة ايضاحی دارد و  (. زبان علمی230: 1380بيان ديگر بايد به خواننده تحميل شود )احمدی، 

 ب به ذهن هستند.ها و مجازهای آن اندک يا برای توضيح و تقريبعدی است. تشبيهيک
باطی، در زبان ارت اما وجود ابهام ی معنی برای سخن ادبی فضيلت است،ابهام و چندگانگ

 وچه در علم شود. هرنقص بزرگی محسوب می ،عهده داردگاه که نقش رسانگی را برآن

يگیِ در ادبيات ابهام و چندلاروشنی و صراحت يک ضرورت مسلم است،  ارتباطات اجتماعی

معنايی( ن )چندسازد اما نوع هنری آاعتبار میرا بی ضروری است. ابهام سخن علمی سخن

 (. 73: 1390شود )فتوحی، ب اعتلا و جاودانگی سخن ادبی میموج

يدگی و ابهام است. مولود پوش های معنايیديگر، ژرفای ادبی متن و آفرينش گستره عبارتبه

متن  ان مخاطب وده در آفرينش معنا نوعی تعامل ميساختن خوانن، با سهيماز اين رهگذر

ز ابهام ا ،خاصه بشر شرقی ،طبيعت بشر متعالی ،اصولاً .(30: 1387)فتوحی،  گيردصورت می

 (.14تا: بخارائی، بی برد )رجائیلذت می

ان عربی مانند خاقانی در زبان فارسی و ابوتمام در زب يیگومغلق ، شاعرانبديهی است

لکه ب ،های دور، دشوار و ديرفهم استمراد نيستند که بخشی از شعرهای آنان با اشاره

انی گوناگون ان معيابد. مخاطب نبايد در ميت میو نحوة گفتن در کار ما اهمي زبانچندلايگی 

شکلی پرداخته شود که وت احساس کند. مهم است که متن بهخود را سردرگم و مبه

 دهد.ای را به مخاطب بهای گوناگون چنين اجازهو با توجه به قرينه باشدپذير تأويل

مستقيم های ادبی است. انتقال غيرات و آفرينشمخصوص ادبي آرايیگرايی و صورتفرم

ساختن با سهيم». در ابهام ادبی (186: 1387 ،)بابايی از کارکردهای ادبيات است نه زبانمعنا 

گيرد. ابهام امکاناتی ان مخاطب و متن صورت میده در آفرينش معنا نوعی تعامل ميخوانن
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ند و خواننده را از محدودة متن و مرزهای کهای خواننده فراهم مینگری و واکنشبرای ژرف

  .(29: 1387)فتوحی،  «بردآن فراتر می

ابهام در  تر است و اينلحاظ، مبهمسد ساخت و صورت واژه در فارسی، ازاينرنظر میبه

ررسی چند بهام به بشدن کيفيت اين اگذارد. برای روشنتأثير مینيز های بعدی زبان لايه

 شود.ابر واژة فارسی پرداخته میبرمقولة صرفی در

 ر در فارسی به عربیبرگردان ابهام ضمی

اره و وبر جلوگيری از تکرار دنشيند. کارکرد ضميجای اسم میای است که بهکلمه ضمير

شوند، گاه موجب خاصه وقتی ضماير در متن زياد می ،ن عدم تصريحبيهودة اسم است، اما همي

 .(97: 2تا/يعيش، بی)ابن« کلما کثُر الإضمارُ کان أضعفَ»: اندفتهشود که گپوشيدگی معنا می

 مايرضرجع دانند که تشخيص مکسانی که با متون کهن در ادبيات عربی سروکار دارند، می

دليل مثنی، بهربنيکی از کليدهای فهم متن است. دانشمندان بلاغت مانند ابوعبيده معم

دانستند ر میان ضميدارد، کنايه را در آغاز همر وجود يکه در ضم همين پوشيدگی و ابهامی

 (.154: 3م/2006)مطلوب، 

ل نفصچهار صيغه )موفارسی شش صيغه و در عربی بيست ضماير شخصی منفصل در زبان

ضای سياق و اقتتوان بهگاه می ،دليل کثرت ضماير عربیرفعی و منفصل نصبی( است. به

، «أنتَ»در فارسی « شما» های ضميرِبرابرنهاده گذاشت، خواهش مقام چندين ضمير در عربی

در عربی « إيّاکن»و « إياّکم»، «إيّاکما»، «إيّاکِ»، «إياّکَ»، «أنتنَّ»، «أنتم»، «أنتما»، «أنتِ»

 گويد:هستند. وقتی حافظ می
 ديرس مينتوان یما بدان مقصد عال

 
 چند نهد لطف شما گامی شيهم مگر پ 

 (192: 1371 ،)حافظ                    

د؟! آن را داشته باش بايد در عربی گذاشت تا وسعت معنايی« شما»ری در مقابل چه ضمي

ماير عات، تمرکز ضهای فارسی در ملمهای عربی در کنار مصراعشدن مصراعازطرفی، جفت

 گويد: دهد. حافظ در مطلع غزلی عربی را بهتر نشان می
  ساروان منزل دوست یألا ا

  
 یاقيرکبانکم طال اشت یإل 

 (349: 1371 ،حافظ)     

اب کرده خط« مکُ»ر لابدـ از سر احترام با ضميـشاعر در اين غزل، ساروان منزل دوست را 

 خواهد:رطل گران می« ک»ر تر از ساقی با ضمياست، اما سه بيت پايين
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 بده رطل گرانم یساق ايب
 

 سقاکَ الله من کأس دهاق 

 (349 ،همان)              

ر ز ضميانويسد و در مصراع دوم مینامه « دوست»با خون دل به  ،يا در مصراع نخست غزلی

 ،زلغن ذکر است، ولی در دو بيت بعد هميمفرد م شود معشوقمعلوم می« هجرکَ»در  عربی

شود که دوستِ در مصراعِ عربی روشن می« ها»ر پرسد از ضميمی« دوست»وقتی از احوال 

 مبهم فارسی، معشوقه )مفردِ مؤنثِ غايب( شده:
 احوال دوست گفتا یبياز طب دميپرس
 

 لامَهقُربِها السَّ یبُعدِها عَذابٌ فِ یفِ 
 (327 ،)همان                        

ماند، اما تغيير زبان ضماير نيز همچنان مبهم می ،های عربی به زبان فارسی بوداگر اين مصراع

 د. شومی« دوست»دستی نايکدر غزل سبب 
کردنمان را ميان دو مخاطب توان نتيجه گرفت که شاعر قصد فريب ما و سرگشتهآيا می

بلکه يا از ماست که در  ،روی، مشکل نه از او و شيوة کار اوهيچانسانی و آسمانی دارد؟ به

سره ا قضيه را يکمانيم، ضمن اينکه عادتاً اصراری هم داريم تتشخيص مخاطب گوينده وامی

کور مذ يا از زبان است و دليل آن هم روشن است: ما برای دو نوع مخاطب سويه کنيمو يک

 (.65: 1389)حميديان،  فقط يک زبان در اختيار داريم

شتر شعر بي گشته است و اين مسئله به ابهاممیهم بر« آن»به « او»در فارسی قديم، ضمير 

افزايد. از ديگر می ـهرچند غيرمستقيمـماير فارسی و عربی يابی ضکلاسيک فارسی در معادل

جزئی از کل  منزلةاستقلال معنايی بيت است. بيت به افزا در شعر عربی و فارسی،عوامل ابهام

ر استقلال ضماي سببشعر، مستقل است و اين محور عمودی ضعيف در شعر فارسی و عربی 

تواند فارسی تحت عنوان يک صنعت )التفات( می ر در بلاغت عربی وشود؛ يعنی ضميهم می

مصراع  شده، درخوانده  "تو"فردی که در مصراعی »تغيير کند.  جز آنب و اطخماز غايب به 

کند. در  پذيرفتنی میاملاًکابيات در شعر فارسی اين امر را  شود. ناپيوستگیمی "او"ديگر 

د متفاوتی بايست به افراک شعر طبيعتاً موجود در ي ی"او"و  "تو"شعر انگليسی که ضماير 

 .(73: 1391)ديويس،  «ند، چنين وضعيتی تقريباً محال استاشاره کن

از ضماير  تو»شود. ر در متون ادبی مثل شعر حافظ گاه نمادين میبرآن، ضميعلاوه

ای ط با خدانسان و گاه فق ليک حافظ است که گاه فقط با يک معشوق زنده و زيبا از نوعوسمب

ای است که هر گسترده قابل انطباق است و گاه مستعار بديع و اصل وحدت وجودــ عرفانی

 .(817: 1369/2)هروی، « گيردمیدو مفهوم را دربر

جايی ضمير افزايد، رقص يا جابهويژه شعر قديم میاز جملة عواملی که به ابهام ادبيات و به

رود. برای کار نمیيت مورد انتظار خود در جمله بهمعنا که ضمير در موقعاينفارسی است؛ به
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(، ضمير 189: 1371)حافظ، « سحرم دولت بيدار به بالين آمد»مثال، در اين مصراع حافظ که: 

 سر جای اصلی خود نيامده است. در زبان معيار بايد گفت سحر دولت بيدار به بالينم آمد.
 نميبخبرت مییباغبانا ز خزان ب

    
 آن روز که بادت گل رعنا ببرد آه از 

 (161 ،)همان                          

ا در ي ،(798: 1370)سودی بسنوی، « زلحاظ معنايی به رعنا مقيدّ استا "بادت"تاء در »

 بوده است.« با محتسب عيبم مگوييد»بيت زير در اصل 
 زيکه او ن دييمگو بيبا محتسبم ع

 
 است مدام شيچو ما در طلب ع وستهيپ 

 (119: 1371 ،حافظ)                      

هم مفرد و هم جمع  الارواح استویمقام جمع غير ذهمچنين است که ضميری را که قائم

معين، )« ترين رموز انشاء فارسی استحقاً شناختن موارد اين معنی از مشکل»آورند. می

1369 :175).  

انند تعظيم و می نيز وجود دارد که معنا به دلايلی ناگفته نگذريم، مواردی معين در زبان عرب

« نعِمَ رسولاً بطرسُ»کند: می رود و به ادبيت متن کمکسوی توضيح پيش میتفخيم از ابهام به

البته، اين  (.186: 1380 )ر.ک: شرتونی،« هو الکرَمَُ حتی يسُودُّ صاحبهَُ»و « ربَُّهُ لبيباً زارنیِ»و 

 دهد.آيد و مابعد را توضيح میندرت پيش از مرجع میيگر، خيلی بهضمير، برخلاف ضماير د

 برابر تفاصیل عربیو موصول فارسی در های اشارهکلیات ضمیر

جنس  ع(،اساس عدد )مفرد، مثنی و جمعربی انواع گوناگونی دارند که برهای اشاره در اسم

 بان فارسیشوند، اما در زیبندی ممکان )دور و نزديک( دسته)مذکر و مؤنث( و مکان و غير

و چه اسم  بعد مفرد و چه جمعآيد؛ چه اسم مااسم اشاره )اين...، آن...( هميشه مفرد می»

 حافظ آورده: .(206: 1369)معين،  «جمع باشد: اين مرد، آن زن، آن زنان...
 من جَدّه و جِدهّ یالملک قد تباه

 

 یمعال نيقدر و ا نيرب که جاودان باد ا اي 

 (350: 1371 ،حافظ)                        

رو مانند فارسی برخورد کرده و های عربی هم در مصراع پيشرسد حافظ با اسمنظر میبه

بعد از دموع « هذا». اسم اشارة (327 )همان،« موع عينی هذا لنا العلامهليست دُ»گفته: 

مفرد مؤنث « عين»يرعاقل و جمع غ« دموع» لحاظ صرفی و نحوی قابل توجيه نيست؛ زيرااز

 دو در عربی )دموع و عين( بايد صفت مفرد مؤنث آورد. در اين ترکيب،معنوی است و برای هر

چيزی فاصله  اليه در نحو عربیان مضاف و مضافکه ميدموع به عين اضافه شده است و ازآنجا
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و در فارسی چنين « هدموعُ عينیِ هذ»آيد: ليه میامضاف هم بعد از مضاف اندازد، صفتنمی

 «. گونة چشم منهای ايناشک»شود: ترجمه می
ملايری حمدی است. م« هذا لنا»هايشان بدلضبط حافظ خانلری و قزوينی و کلية نسخه

باشد مخفف « هذی»جای آن جاست و بايد بههذا در اين مصراع نابه»اند: چنين نظر داده

تر هم همين است و چه باشد که صحيح« دموع»ه هذِهِ، مؤنث هذا؛ زيرا مشاراٌليه آن، چ

 (.1738: 1369/3دو مؤنث هستند )هروی، هر باشد،« عين»

ی دارد. همة تناسب عدد و جنس، اقسام مختلف، بهموصول خاص هم مانند اسم اشاره

ول موص ،شود؛ بنابراينترجمه می« که»های خاص عربی در زبان فارسی حرف ربط موصول

افزايد و متن می گيرد و به ارزش علمیهای گوناگون را از مخاطب میرداشتمشخص اجازة ب

نة معانی است که دام راز ادبيت متن در عمق ابهامی»کاهد؛ زيرا گاه از ابهام و ادبيت آن می

 .(18: 1387)فتوحی، « تری را فراهم آوردهای فراواننة تأويلمتن را گسترش دهد و زمي

 مثابة ابزاری راهگشا در نثر علمیتذکیر و تأنیث به

آيد. اين بودن از ساخت واژه برنمیواژه در فارسی ازنظر جنس خنثی است و مذکر و مؤنث

متن را از آن  رود؛ چه زن و مردشمار میادبيات فارسی حُسن و نقطة قوت بهکم در امر دست

اما  ،آيدهم میبا متن فراناگون و درگيری مخاطب های گونة برداشتدانند و زميخود می

ن بزرگ علم رود. دانشمنداشمار میهای ذاتی اسم در صرف عربی بهژگیتذکير و تأنيث از وي

سکيت، هـ(، ابن224م )سلابنهـ(، ابوعُبيده216أصمعی ) هـ(، 207لغت مثل الفراء )وفات 

اين باب  مستقلی در هایهای نخست کتاباز همان سدهبوحاتم سجستانی، المبرَّد و ديگران ا

با وسواس از اشعار و امثال عرب شاهد  بودن اسمیاند و برای اثبات مذکر يا مؤنثنوشته

داند. کسی عراب میسنگ شناختن نحو و اِانباری شناختن مذکر و مؤنث را هماند. ابنآورده

ی که ن کسهمچواست، شده عيبی آشکار مرتکب که مؤنثی را مذکر يا مذکری را مؤنث کند، 

 .(51: 1./ه1401الانباری، )ابن نصوب يا منصوبی را مجرور کرده باشدمرفوعی را م

ماند، بلکه در روابط و ساختار جملة عربی یبودن کلمه در حد واژه باقی نممذکر يا مؤنث

شوند. دو یمگذارد و فعل، صفت، حال، اسم اشاره و ضمير نيز بالتبع مذکر يا مؤنث تأثير می

 دهد:ن میهای فارسی و وضوح ضماير عربی را نشايت نخست از ملمع ذيل، ابهام ضماير و اسمب
 سَبَتْ سَلمیَْ بصُِدغيَها فُؤادِیْ
 نگارا بر من بيدل ببخشای

 

 ادیِْ وَ رُوحیِْ کُلَّ يَومٍْ لیِْ يُنَ 
 و وَاصِلنیِ عَلیَ رَغمِ  الأعادِی

 (335: 1371 ،حافظ)         



 215                  223-207های صرفی اسم فارسی و عربی در ادبيت متن شعری، صص ويژگی بررسی تأثير

 
 

نظر بايد از« تسَبَ»عل قرار گرفته و مؤنث حقيقی است، فعل سلمی بلافاصله بعد از ف کهازآنجا

ايد گردد هم بمیشود. همچنين، ضميری که به سلمی برنحوی همراه با تای تأنيث آورده 

دون قرينه بخنثی است و ما  زباناننظر فارسیاما در بيت دوم، نگار و معشوق ازمؤنث باشد. 

عربی  محض اينکه متنذکر است يا مؤنث؟ ولی بهشوق است يا ممدوح، مدانيم که معنمی

توان يگر نمیدمذکر است. در نتيجه،  دهد آن نگاردر مصراع بعد نشان می «وَاصِلة» شود،می

« عشقت»ی متصل در ر شخصضمي و« حبيبا»است. همچنين،  سلمیگفت اين نگار همان 

رار سلمی( تکدر بيت چهارم دوباره معشوق مؤنث )ولی  ،مبهم است در بيت سوم همين غزل

گويد و فعل و ن بيشتری نسبت به معشوق سخن میشود. مقصود آنکه، زبان عربی با تعيمی

غزل  دستی معشوق در اينشود. يکهای عربی میهای متفاوت در مصراعمانع برداشت ضمير

 شود، مخاطبهرگاه متن عربی می ،رونايخورد؛ ازهم میهای عربی بهبا توجه به حضور مصراع

ول بيشتری از دايرة شم و...« نگار»، «حبيب»گردد، اما در فارسی به معشوق مؤنث محدود می

 برخوردار است:
 حبيبا در  غم  سودای  عشقت

 أ مَنْ أنکرتَنیِْ عَن عشِقِ سَلمیَْ
 

 یتوکّلنا عَلیَ ربّ العبادِ 
 اولّ آن روی نهکو بوِادی تز

 (335 ،)همان               

دليل . به(327: 1371، است )ر.ک: حافظ نيز روشن 426اضطراب و تذبذب ضميرها در غزل 

ل ترين مسئلة غزعرفانی بزرگمشکل تشخيص محتوای عرفانی از غير»نی فقدان چنين تعي

کانات رين اميکی از زيبات ـکه گذشتچنانـ. اين مسئله (65: 1389ديان، )حمي «پارسی است

دهد تا متناسب با زبان عربی به مخاطب اجازه نمی ،هم آورده است؛ چهادبيات فارسی را فرا

د. نکجزآن تفسير  های عربی حافظ را عرفانی، انسانی، مدحی وفضای فکری خويش، مصراع

شوند، تداعی کار گرفته میهای عربی در ميانة شعر و غزل فارسی بهها و عبارتوقتی که جمله

کل ايجاد مش غزل عربی در سير روايت ها، ضماير، موصولات و اسماء اشارةها، فعلقيق صفتد

 دهد.چنين تفاصيلی در زبان فارسی چنين امکانی به مخاطب می فقداند، ولی کنمی

 های عربیاعداد فارسی در مواجهه با ظرافت

 تثنیه الف.

کند. جمع در آن به معدود اشاره مینی دارد که با تفاصيل عدد در صرف عربی قوانين معي

قواعد خاص خود  شود. اسم مثنی در عربی مانند جمعزبان از سه و در فارسی از دو شروع می
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شود و ضماير منفصل رفعی ماقبل مفتوح، مثنی می« ينِ»و « انِ»با افزودن  ،را دارد و مفرد

ماير متصل نصبی و جری )ـهما و )هما و أنتما( و ضماير منفصل نصبی )إياهما و إياکما( و ض

ت در عربی وجود دارد، بلکه از اهميتنها کند. تثنيه نهـکما( از تکرار اسم مثنی جلوگيری می

دادند و خطاب قرار می طرفگاه يک نفر را  ،ای نيز برخوردار است. در ادبيات قديم عربويژه

د. از آن مفرد و جمع اطلاق کنمثنی را بر ند؛ چون عرب عادت داشت دآورلفظ را مثنی می

 کُراع، است:بنجمله، بيت شاعر دورة اموی، سُويد
 نزَجرِْ ابنَ عَفَّان أ اي یفإنْ تَزْجُراَنِ

   
 نَّعَارضْاًَ مُمَ أحمِْ عِ یوَ إنْ تَدَعانِ 

 (5هـ: 1423 ،ی)الزوزنِ          

 ا حمايت خواهم کرد.کنی، جانی رفيع رعفان! اگر مرا باز داری، باز خواهم ايستاد و اگر مرا رها ابن
ش از دو بين يک، دو و بي ،نظر صورتهای اسلاونی ازهای عربی، اينيوت و برخی زبانزبان

 ،رد و جمعهای مفها دارای يک صورت تثنيه، علاوه بر صورتشوند. اين زبانتمايز قائل می

يک مقولة  لة واژگانی است تاهای جديد، تثنيه بيشتر يک مقودر اکثر زبان ،هستند. امروزه

 (.111: 1393توان آن را نشان داد )بيکر، دستوری و فقط با استفاده از يک عدد می

وجه  ه، تثنيدر فارسی»نيست.  پذيراما نظام شمارش در عربی با نمونة فارسی آن انطباق

ضای و ف قدن مثنی از سيا. فهمي(7: 1369)معين، « اندخاصی ندارد. تثنيه و جمع مشترک

 عبارتشود. بهاشاره میت به تعداد که در عربی با دقیهای ابهام است، درصورتجمع از زمينه

تری برد، اطلاعات دقيقکار میرا در عربی به« صدُغَينِ»ديگر، وقتی حافظ اسم مثنی مثل 

 دهد:می در زبان فارسی به مخاطب« هاگيسوان و زلف»لحاظ تعداد در مقايسه با از
 ادیِْ غيَها فُؤبصُِدْ بَتْ سَلمیسَ
 

 ادِیْوَ رُوحیِْ کُلَّ يَومٍ لِیْ يُن 

   ( 349: 1371، )حافظ      

 زند.مرا صدا می ش دلم را اسير کرد و جانم هر روزبا دو زلف سلمی
 انواع جمع ب.

مع لی جاست، و« ـان»و « ـها»های آن تر است و نشانهجمع در فارسی نسبت به عربی مبهم

لم و ذکر سالم، جمع مؤنث سات، جمع کثرت، جمع معربی انواع گوناگون دارد: جمع قلدر 

برای فقط صيغه  23که طوریکثرت اوزان خاص خود را دارد، بهت و الجموع. جمع قلمنتهی

 جمع مکسر کثرت وجود دارد.

های جمع عربی به فارسی منتقل شده است و حضور انواع های مکسر و علامتجمع

های فارسی باعث غنا، تنوع و سرزندگی زبان فارسی شده، اما های عربی در کنار جمعجمع

های عربی خود کاریکنند و ريزهها در چارچوب زبان فارسی فقط بر جمع دلالت میاين جمع
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ند روکار میهديگر بجای يکهه و کثره با شرايطی بدر عربی جمع قل»دهند. مثلاً، را از دست می

مانند اوراق امتحانی،  ،شوندجای هم استعمال میهدو بر فارسی بدون هيچ شرطی اينو د

 .(86: 1373 )فرشيدورد،« معنی کثره هستندهاشکال هندسی که همه جمع قلّه ب

و « أصحاب»زبانان از دو جمع ت و کثرت توجه ندارند، اما عربیزبانان به جمع قلفارسی

 فهمند:نفر( را میدوستان اندک )بين سه تا ده ران ودر ابيات ذيل، يا« أحباب»
 دمد صبح و کِلّه بست سحابمی
 چکد ژاله بر رخ لالهمی
 

 الصَّبُوح الصَّبُوح يا أصحاب 
 المُدام المُدام يا أحْباب

 (103: 1371، )حافظ       

 کارجای مفرد بهصاف، طلبه و کسبه بهر عربی مثل حور، مهای مکستی برخی از جمعح

ی منعکس ن عربطور دقيق در متع عربی، عدد و معدود فارسی را بهروند. قواعد دقيق جممی

 گذارند.در متن باقی نمی گونه ابهامیکنند و جای هيچمی

 اسم مشتق و تأثیر نحوی آن

شود. مشتقات را است که از مصدر يا فعل گرفته می اسم مشتق )در مقابل اسم جامد( اسمی

نظر زجملة عربی، با خبر، صفت و حال ا اند. اسم مشتق درا ده اسم برشمردهدر عربی ت

شود؛ يعنی کند و تأثير آن از لاية صرفی به لاية نحوی منتقل میجنسيت و عدد مطابقت می

 گويد:وقتی حافظ به عربی می
 زيبرخ ايفشان گشت ساقريصبا عب

 
 یاکِزَ بٍ يِّوَ هاَتِ شمَسَْهَ کَرمٍْ مُطَ 

 (349: 1371 ،حافظ)           

اسم مفعول از باب تفعيل لفظاً مجرور و صفت  و مُطَيِّب شراب است «مشمسه کَرْ»مراد از 

معنای پاک و هباشد. زاکی نيز اسم فاعل ب« شمسه»اما قياس اين بوده که صفت  ،کرم است

رند و زاکی مذکدر اين صورت، مُطَيِّب و  .(2467: 1370/4)سودی بسنوی،  صفت بعد صفت

نه « شراب انگورِ معطّرِ پاکيزه»روند نه شَمسَه؛ يعنی شمار میصفت برای کَرْم )انگور( به

بر تذکير و تأنيث علاوه« زاکِی»و « مُطيِّب»اسم،  بودن دومشتق. «شرابِ معطّرِ پاکيزة انگور»

باشيم. گاهی نبودن  دهد برداشت ديگری از شعر داشتهکند و اجازه نمیبه فهم شعر کمک می

وقتی  ،مثال کند؛ برایفارسی با مشکل مواجه میائنی در لفظ، دريافت معنا را در چنين قر

« عقلناقص»دانيم ما نمی ،(190: 1395)سعدی، « عقلپسران وزير ناقص»گويد: سعدی می

نی رفع، مُعرَب باشد؛ يع در صرف عربی چنين است وقتی اسمیهم .صفتِ وزير است يا پسران
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های ای صرفی از برداشتعنوان مقولهنبودن آخر اسم معرب بهپذيرد، ساکنمی نصب و جر

کند. اسم از اين حيث در فارسی ساکن است و گاه به مخاطب اجازه متعدد جلوگيری می

 برداشت شود.  ر صورت وجود قرينه، معانی متفاوتد ،دهدمی

 وزن صرفی در زبان عربی

« لف ع »لم صرفْ وزن است و ميزان در آن سنجيدن کلمه براساس سه حرف يکی از اصول ع

ايی است. های هندواروپاست. مقياس و معيار صرفی از وجوه متمايز زبان عربی نسبت به زبان

خاص  کارکرد و مفاهيم ضمنی« فعل»های گوناگون صرفی از ريشة هرکدام از اوزان و قالب

مثابة در عربی به فاعليت، مفعوليت، ابزار و جز اينها. تغيير وزنخود را دارند: مشارکت، مبالغه، 

اندک و تکلف فعل دربردارندة معنای تدريجی، اندک« تفعل»وزن تغيير معناست. برای نمونه، 

بر تکثير و مبالغه « فعََّلَ»جرعه آب را نوشيد و وزن کم و جرعهيعنی کم« تحسَّی الماء»است: 

 ست و غيره.مبالغه در کسب ا« اکتسَبََ» تکه کرد.يعنی تکه« کسََّرَ»دلالت دارد: 

های عناست، ولی ساخت واژهدهندة بخشی از متنهايی در عربی توضيحرت کلمه بهصو

شود ی گفته میبوقتی در عر ،کند. مثلاًهايی را افاده نمیکاریفارسی از اين حيث چنين ريزه

دليلی، ا، بهم، فعل متعدی و مجهول است و جملة نخستدر  ،«انفسخَ البيعُ »و « فُسِخَ البيعُ»

در جملة اول،  ،ديگرعبارت جملة دوم، لازم و معلوم است. به اما در ،يماهفاعل را حذف کرد

 شکايت معنايی ندارد. ولی در جملة دومی ،تواند شکايت و ادعای خسارت کندديده میزيان

نيستند، اما  نند اصل عربی دربردارندة معانی ضمنیما ديوان حافظهای عربی در فارسی و واژه

شوند و به فضای اصلی های عربی در فارسی دوباره به زبان عربی ترجمه میواژهوقتی همين وام

هايی مانند خمَر، هيابند. برای مثال، واژگردند، اوزان مختلف کارکرد اولية خود را میخود بازمی

زبانان رند ولی فارسیاشاره دا« خمر»عر حافظ به معانی متفاوتی از ريشة خمَاّر، مخُمَّر و خمُار در ش

ارغ از معنای اصلی( برند. وزن فعُال )فهای صرفی به آن معنا پی نمیکاریمعمولاً با توجه به ريزه

 گويد:کند و حافظ میمثل سعُال و صداع در عربی بر دردهای موقت و گذرا دلالت می
 به عزت باش با رندان یچو مهمان خرابات

 

 خمار آرد یجانا گرت مست یسر کشکه درد 

 (153: 1371 ،حافظ)                           

« کندمی زيادی ساختمان و بنای کلمه بر زيادی معنا دلالت»بر اين باورند:  اين دانشدر 

ماضی  با فعل «بَرَصَ»در ملمّعات حافظ، فعل ماضی  ،همچنين .(81هـ: 1419)الثمانينی، 

 طلبد:شکيبايی بيشتری را می هردو از يک ريشه هستند اما فعل دوم« اصطبَرَ»
 یاحادثه بيو غر  یاواقعه بيعج

 

 یشاک یو قاتل لايأنا اصطبرت قت 

 (349: 1371 ،حافظ)            
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ن بازن در شدن متان از فارسی به عربی، موجزاز پيامدهای زبان اشتقاقی عربی در برگرد

ی فرنگی به هاسبب باشد که به گواهی يعقوب بکر وقتی از زبانهمينمقصد است. شايد به

يز در نفارسی زبان  .(23م: 1966)شود ترجمه کمتر از اصل میحجم کنيم، عربی ترجمه می

ظ ت و لفها موجزتر اسزبان عربی نسبت به تمام زبان»مستثنی نيست.  ترجمه از اين قاعده

نگ با نياز هماه توان از آناش میهای درونیدليل ويژگیری دارد. همچنين، بهو عبارت کمت

 .(43: 1369باشا، )موسی «سازی کردسازی و جملهواژه

از يک  ها واژه)جذر ثلاثی( بنا شده و ده هستة معنايی در صرف عربی بر ريشة سه حرف

نی اين است که دامنة واژگا شدهشود. اين پويايی دستگاه اشتقاقی باعث ساخته میريشه 

دهد منويات زبان امکان میها به عربها و واژهستردگی کلمهگقدرتمند و فربه شود.  زبان

تعبير آذرتاش، که به یزبان د.اند بيان کنی که برای آن مفهوم خاص وضع شدهخود را با لغات

 زبانی هایانی که واژه(. زم90: 1380) ه استشدت غنا، کمرشکن و آکنده به مترادفات از شد

 شوند.تر بيان میتر و دقيقهای مناسب راحتمفاهيم با انتخاب واژه ،پرشمار باشد

توانند منظور لمات میکه با کمترين ک اين دليل»ها به گفتن نزد عربديگر، سخنازسوی 

« حرف»که يک ترين ملکات است. چنانو مقصود خويش را بيان نمايند، بهترين و روشن

 «ربی استعو اين امتياز فقط از آن داشته باشد اند بار معنايی يک فعل را نيز دربرتومی

دای مقصود اترين استعداد را برای اعراب روشن»خلدون گفته که . ابن(55: 1369باشا، )موسی

 .(43 )همان،« شودمعانی زيادی بيان می زيرا در اين زبان با کلمات اندک خود دارند؛

غوی و لن پشتوانة قوی جمان آثار ادبی به زبان عربی هميهای مترآن لغزشگاه يکی از

ر شود تصويری هنرمندانه و چندبُعدی در شعاوزان دقيق صرفی است که گاه موجب می

انبوه  در اين حجمصورت جزئی در عربی نشان داده شود. گزينش برابرنهادة دقيق فارسی به

فارسی  ايی خاص خود را دارند، گاهی ممکن است متن ادبیکدام تفاوت معنمترادفات، که هر

ايی مانند بَکَی، هکردن در فارسی معادلالمثل، گريهندازد. فیانگيزی آن بيرا از ابهام و خيال

د را دارد و گزينش يفيت خاص خويک کنَدَب و... در عربی دارد که هرنَشَج، نَاحَ، ذَرَفَ، نَحَبَ، 

 کاهد.رت خلاقيت مخاطب در عربی میزی از قدکدام در ترجمه گاه چيهر

ويش خبراين، حافظ با ابزارهايی مانند اشتراک لفظی و ايهام، به لذت ادبی و ابهام سخن افزون

 (. 675: 1389)حميديان، « های مهم شعر حافظ استايهام يکی از شاخصه»افزايد. اساساً می
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به اشعار حافظ داده است که خواننده را از  جای يک نوع ابهت و عظمتیبهابهام و ايهام جای

کند و در يک حظ روحانی که خاصيت خلسه جهان ظاهر منسلخ و به عالم درون متوجه می

اندازهای متنوع برد. چه ازهرسو که به معانی مختلف يک مضمون و چشمو تفکر است فرو می

 (.14تا: بخارائی، بیرجائی )يابد جای خود زيبا و پذيرفتنی میيک را بهنگرد، هرعبارتی می

مترجمان  جمله شعر حافظ بايد همواره دغدغة متخصصان و، ابهام شعر فارسی و ازکهمقصود آن

 يک امکان ادبی به آن توجه ويژه شود. مثابةشد و بهبا

 گیرینتیجه

ود. شیده مفارسی و عربی در متون ادبی فهمي اين پژوهش ناظر به کيفيتی است که از واژة

دهندة بخشی از معناست. کلمه در چارچوب تنهايی در عربی مبين و توضيحصورت کلمه به

، تثنيه، هايی مانند تذکير و تأنيث، جامد و مشتق، وزنای از قبول ويژگیصرف عربی چاره

نحو و سپس  ندارد. اين متعلقات صرفی به دقيق، موصول، اسماء اشاره و... انواع جمع، ضماير

ا پديد رن مفاهيم در ذهن مخاطب تر و تعيد و ساختار اطلاعاتی واضحشوتقل میبلاغت من

انع م گاه در متن ادبیت اما ممکن اس ،ممتاز است . اين امر در زبان و نثر علمیآوردمی

های ديگر زبان کنار سازوکار در ،ديگر، صرف عربیعبارت همراهی مخاطب با متن شود. به

 شود شعر عربیکند و موجب میکم می کند که از ابهام ادبی متنلقاء میهايی را ات، دقعربی

م است د. اين معانی ضمنی در ترجمة متون فاخر و ادبی البته مهمحدود شوبه مخاطب خاص 

 کاهد. مترجم و اديب در برخورد با آن از خلاقيت متن می توجهیبیو 

توان تر میبرخوردار است و از ساخت آن کمواژة فارسی در قياس با عربی از قيدهای کمتری 

رسد اين مسئله به نظر میبرد. به به اطلاعاتی مثل عدد، جنس، کيفيت، مبالغه و جز اين پی

ه، مخاطب شود. در نتيجافزايد و موجب تحريک خيال و پويايی ذهن میابهام متن فارسی می

های ضوح صرف عربی از لغزشگاهوه، دقت و الجملشود. فیوگو با متن سهيم میبيشتری در گفت

برد و مخاطب های پيدا و پنهان متن ادبی فاخر را از بين میدرک متن و ترجمه است که لايه

دی خواننده را کند يک معنا را انتخاب و تکليف متن را تعيين کند. زبان دقيق آزارا مجبور می

حدودتر منتيجه، برُد ادبی و هنری شعر  کند. دردر ترسيم فضايی مبهم و چندبعدی سلب می

 ی کند. خواهد به هرسو برود و تداعکه خود میتواند چنانشود و مخاطب نمیمی

 منابع

 تهران: سمت. اپ دوم.چ .تاريخ زبان و فرهنگ عربی( 1380آذرنوش، آذرتاش )

 لتراث.القاهره: لجنه إحياء ا .2. طالمذکر و المؤنثهـ( 1401نباری، ابوبکر )الاابن
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 خسرو.ناصرتهران:  .شرح المفصل تا(بیالدين )يعيش، موفقابن

 تهران: مرکز. . چاپ هشتم.ساختار تأويل متن( 1380احمدی، بابک )

 و تبويباً: لجنه من جدّدها اختياراً و درساً و شرحاً .المجانیِ الحديثه هـ(1421افرام البستانی، فؤاد )

 قم: ذوی القربی. .الأساتذه

 .211-182: 33 . شمارةپژوهش و حوزه «.نويسیفوايد و قواعد ساده( »1387، رضا )بابايی

 .2الدين المنُجَِّد. ط. ترجمه: صلاحالمنتقی من دراسات المستشرقين هـ(1396بروکلمان، کارل )

 .بيروت: دار الکتاب الجديد

 تهران: رهنما. .امیترجمة علی بهر .ترجمه عبارت ديگر: کتاب درسی رشتةبه( 1393بيکر، مونا )

 شد.. الرياض: مکتبه الرعيمی. تحقيق: ابراهيم بن سليمان البشرح التصريفهـ( 1419ثابت )الثمانينی، عمربن

کوشش قاسم غنی. بهتصحيح علامه قزوينی و . بهديوان حافظ( 1371محمد )الدين، شمسحافظ

 تهران: اساطير. اپ چهارم.چ دار.عبدالکريم جربزه

 تهران: قطره. .شرح شوق: شرح و تحليل بر اشعار حافظ( 1389، سعيد )ديانحمي

 تهران: نو.  .ذهن و زبان حافظ( 1361الدين )خرمشاهی، بهاء

ترجمة مصطفی حسينی و بهنام ميرزا بابازاده «. ناپذيری شعر حافظدر ترجمه( »1391ديويس، ديک )

 .75- 62 (:5)پياپی  .1ورة سوم. شمارة د .ادبيات تطبيقی فومشی.

 .یتهران: محمدعلی علم اپ پنجم.چ .فرهنگ اشعار حافظ  تا(بیرجائی بخارائی، احمدعلی )

 ه.تب العلمي. بيروت: دار الک2. طشرح المعلقات السبعهـ(  1423ه الحسين )ـعبداللالزوزنِی، ابن

 رصائب.پو قم: . با تصحيح و مقدمة محمدعلی فروغی.گلستان( 1395ـه )عبداللبنسعدی، مصلح

 گاه.. ترجمة عصمت ستارزاده. چاپ ششم. تهران: زرين/ نشرح سودی بر حافظ( 1370سودی بسنوی، محمد )

 تهران: اساطير. اپ پنجم.چ .مبادی العربيه فی الصرف و النحو( 1380الشرتونی، رشيد )

 ملايين.لل بيروت: دار العلم .5. طالشعر و الشعراء فی العصر العباسیم( 1980الشعکه، مصطفی )

 النهضه العربيه.. بيروت: دارعلم المعانیهـ( 1430عتيق، عبدالعزيز )

 ات فارسیزبان و ادبي «.از دومعنايی تا چندلايگی معناارزش ادبی ابهام ( »1387فتوحی، محمود )

 .36- 16: 62. سال شانزدهم. شمارة دانشگاه خوارزمی

 تهران: سخن. .هاردها و روشها، رويکشناسی نظريهسبک( 1390فتوحی، محمود )

 . تهران: دانشگاه تهران.عربی در فارسی( 1373فرشيدورد، خسرو )

 سوعات. العربيه للمو. بيروت: الدارالمصطلحات البلاغيه و تطوّرهامعجمم( 2006حمد )مطلوب، ا

 رکبير.اپ پنجم. تهران: اميچ .مفرد و جمع( 1369معين، محمد )
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. ترجمة حسن مدرس علوم انسانی«. های زبان عربیگی بر سير دگرگونیدرن( »1369باشا، عمر )موسی

 .68-40: 2دادخواه. دورة اول. شمارة 

 : مؤلفسوم. تهران اپچ کوشش زهرا شادمان.. بههای حافظشرح غزل( 1369هروی، حسينعلی )

 کيهانک(. )چاپخانة

 دول العربيه.ه العامه لجامعه الالقاهره: الأمان .لمیةعا لغة العربيهم( 1966يعقوب بکر، يعقوب )
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